
  
  
  
  
  
  
  
  

  خانومي
  
  
  

به نظر من جھان مثل يه ديوونه خونه خیلي بزرگ مي مونه که آدمای عاقلش از ترس آزار ديوونه ھا 
 . رفتند تو تیمارستانا پناه گرفتند

 
  مھدی محمدی دھقاني
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  داستاني از 
  

  مھدی محمدی دھقاني
  

WWW.MMD.NAME  
  
 
 

  انتشار از

www.Bia2Best.com  
 
 
  

  قانون حق استفاده را پس از پايان داستان حتما بخوانید
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  مقذمه
 .من داستانھای  مختلفي تا به حال نوشتم و خب البته بعضیاشون رو خودم بیشتر دوست دارم و بعضیاش رو کمتر

م اگه بگم که از نظر خودم  تا به الان بھترين داستانیه که نوشتم و عاشقش اما اين يکي رو شايد بیراه نگفته باش
  .ھستم

  
  ! ی خودم ھم يه دنیا درس تازه دارهچون با اينکه خودم نوشتمش ولي برا

  
  اما قبل از اينکه داستان رو بخونید اين مقدمه رو درباره داستان بخونید تا با حال و ھوای داستان آشنا بشید

  
    ینویسم بود که من مي خواستم يه داستان با اوج تخیل ھمراه با واقعیتخیلي وقت 

شخصیت اول داستان خانومي سرنوشت يه پسر جوون عاشقه که با وجود مخالفتھای بسیار به خاطر عشق بي 
   . پايانش به يه دختر تصمیم به ازدواج با اون مي گیره

  
ن شوک خیلي زيادی به پسر وارد مي کنه و حاظر به قبول ولي بعد از مدتي دختر فوت مي کنه و مرگ دختر چو

واقعیت نمي شه به ھمین خاطر برای خودش عکس دختر رو در قاب عکسي که از طلا ساخته بود مي ذاره و ھر 
  جا ھمراھش بود و به اصطلاح بھش اعتبار مي داد

  
راننده ھا وضعیت پسر رو مي ديدند  از ھمدم شبای تنھائیش  بگیر تا حساب کردن کرايه ماشین و صد البته چون

برای توجیه اين  ھم خواه از سر دلسوزی و خواه از روی ترس از يک ديوانه از خیر کرايه گرفتن مي گذشتند و پسر
  .اينچنین تصور میکرد که معشوقش داره کرايشو حساب مي کنه ،  عمل

  
ننده تاکسي عصباني مي شه و اين  واقعیت رو و اين کرايه حساب کردنھا توسط دختر ادامه داشت تا اينکه يه را

در دست پسر جوونه رو با تندی به پسری که حاضر به قبول واقعیت  ھست که قاب عکس دختر اين فقط يه  که
تو اون قسمت بود  نبود ھمراه با مشتي به قاب اعلام مي کنه و بر اثر اين مشت قسمتي از عکس که لب دختر

  پسر راننده رو مي کشه و خودش ھم به تیمارستان منتقل مي شه پاره مي شه و به ھمین خاطر
  

  ! جائي که ھمه از جنس خودش بودن
  

پسر خرابي عکس دختر که ديگه نمي تونه بخنده رو اينطور توجیه مي کنه که دختر از اون ناراحته و بھش لبخند 
  .ولي زنده مي مونه ،به ھمین خاطر پسر دست به خودکشي مي زنه. نمي زنه

. و در اين میان يکي از کارکنان تیمارستان عکس دختر رو پیش يه تعمیرکار عکسھا قديمي مي بره تا عکس رو
  تعمیر کنه 

  
نھايتا اينکه تعمیرکار عکس  رو تا حدودی تعمیر مي کنه و اينطور مي شه که جوون زندگي جديدش رو با و

  ...و  خانومیش تو تیمارستان آغاز مي کنه
  

  ن رو در صفحه بعد مي تونید بخونیدحالا کل داستا
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  چون تو باھامي خانومي! اما ھیچ عیبي نداره! اين روزا خیلي خسته ام خانومي 
  

و ھمه حرفامو مو به مو و دقیق گوش مي کني و ھمیشه ھم با يه لبخند روی لبای  خانومي آخ که چه مھربوني تو
  خوشگلت

  
  ؟!ردم چرا اينطوری شدنخانومي راستي م

  
  !!اصلا چشم ديدن تو رو ندارن... نه!!!! .تو رو باور ندارن

  
  ! منو ھم باور ندارنو اصلا 

  
  البته مي دونم ھمه دارن به تو و به من حسودی مي کنن

  
  فامیل ، حتي زنای کوچه و خیابون زنای ھمسايه ، زنای 

مت ، ھمه حسودی مي کنن و من تو رو تو آغوشم مي گیرم تا عابرا وقتي تو رو میبینن که توی دستام گرفتحتي  
  کسي تو رو از من ندزده

  
  !ھمه مردا ھم به من حسودي مي کنن 

  
   طلاق داده به من حسودی مي کنهچون زنش رو  !ھمین عباس آقا گل فروش 

  با منه تا ابديتدارم که ی ھمیشه بھار  يه گل خوشبوبینه که من ي چون م
  

  !از من بدش میاد و تازه چشم ديدن تو رو ھم نداره ، ه چون دخترش رو نگرفتميا اون عموم ک
  
  
  
  
  

چون تو ھمه جا باھامي و ھر وقت . اگه ھمه دنیا ھم ترکم کنند ھیچ غمي نیست! خانومي من اما چه غم؟
  کنارمي

  
  حتي نصفه شبا

  
حتي اون موقع شب ھم بالای سرمي و بینمو ازخواب مي پرم باز تو رو مي بینم که  وقتي که يه ھو خواب بد مي

  لبخندت به قلب من آرامش مي ده
  

  !خانومي من.. خانومي ... خانومي 
  

  ! ديروز باز به جای تو من گلارو آب دادم
  

  البته چھار سالي مي شه که دارم ھم به جای خودم و ھم به جای تو گلا رو آب مي دم
  

  خانومي تو چه مھربوني که ھمیشه ھوامو داری
  

  وقت تو با مني و ھمیشه کمکم مي کني ھر
  

  با اينکه تو پولداری و من يه فقیر بي چیز ، ولي ھیچوقت تو مثل خواھرات نبودی
  

  خانومي اين روزا خیلي خستم
  

اصلا پولي ديگه برام نمونده و حتي ديگه کرايه رفت و آمدم رو ھم ندارم و ممنونم که تومثل ھمیشه برام 
  حسابشون مي کني

  
وقتي که مي خوام از تاکسي پیاده شم و راننده مي گه آقا پس کرايت چي  ،  ه ھیچ وقت يادم نمي رهبدون ک

اشاره ، تو رو به راننده نشون مي دم و  مي شه؟ و تو با لبخند به من مي گي که من حساب مي کنم و من ھم با
  مي گم که ايشون حساب مي کنند
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البته مي دونستي که من خجالت مي کشم که يه زن کرايه  .و حساب کردي و الحق ھم که تا حالا ھمه کرايه ھام
منو حساب کنه و به ھمین خاطر ھمیشه صبر مي کردی که من يه کم برم اونور و بعدش تو حساب مي کردی تا 

  راننده ھا ديگه دست از سرم بردارند و باھام دعوا نکنند
  

  يه وقت خیال نکني من احمقم و حالیم نیستا؟! ؟ البته فقط تو کرايه تاکسي حساب کردن نیستا
  چون مي دونم نه تنھا کرايه ماشینمو ، بلکه ھزينه خوراک و پوشاکم رو ھم تو ھمیشه حساب مي کني

  
  آخ که چه مھربوني خانومي

  
  من نمي دونم که اين مردم چرا چشم ديدن تو رو ندارن؟

  
  خب ديگه شايد به مھربونیت حسودی میکنن

  
دنیای من بودی و ھستي و خواھي بود و ھر کي که تو رو دوست داشته باشه ، دوستش دارم و  توئي که ھمه

  ! من ھم ازش بدم مي ياد ،  ھر کي که از تو بدش بیاد
  

  و ھر کي ھم که از تو بد بگه با من طرفه
  

  ؟! خانومي باور نداری
  

رای تو ، دوستای من ھستند و دشمنای تو، خودت مگه تا حالا نديدی که بارھا و بارھا بھت ثابت کردم که دوستا
  ؟ دشمنای من

  
  خیابون اون بچھه رو يادته؟ مثلا اون روز تو 
  

  از تو تعريف کرد و ھر کلمه قشنگي رو که حتي من که عاشقتم و نمي تونستم بگم ، درباره تو  گفت
  

  و تو ھم باز به اون لبخند زدی
  

  و من چون لبخند تو رو ديدم ، ساعت طلائي رو که بابات سرعقد مون بھم داده بود ، دادم بھش
  
  
  
  
پس يا اينکه اون روز غروب رو يادته که سوار تاکسي بوديم ؟ من خواستم پیاده شم  و راننده تاکسیه بھم گفت آقا  

  ؟ مي شه کرايت چي
  

اشاره دستم تو رو به راننده نشون دادم و بھش گفتم که ايشون و من چون باز لبخند مھربون تو رو ديدم باز با 
  حساب مي کنن

  
آخه ديوونه قاب عکس يه خانم : ولي راننده تاکسي يه ھو با مشت محکم کوبید تو صورت تو و به من گفت

  ؟ خوشگله که برای من آب و نون نمي شه
  

  و من اين توھین رو ھیچوقت نمي تونستم تحمل کنم
  

  اطر حقش رو کف دستش گذاشتم و به ھمین خ
  

و چون توھین خیلي بدی به تو کرده بود ، من ھم به ھمین خاطر نه شب اولش رفتم، نه شب سوم و ھفتمش و 
  نه حتي شب چھلش

  
  چون به خانومي من توھین کرده بود و بايد ادب مي شد

  آخه به خونه کوچیکي که من با طلا برات ساخته بودم، گفتش قاب عکس
  
با نامردی تمام زد شیشه پنجره خونه کوچیکت رو که تو ھمیشه پشتش به انتظارم مي مونديو زد شیکست تازه  

وچون تو ھمیشه پشت اون شیشه منتظر من بودي ، صورتت رو شیشه خورده ھا زخمي کردند و لبای قشنگت رو 
  شیشه بريد
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  هو از اون روز به بعد بود که منو از خونم آوردن يه جای ديگ
  

  يه جای خوب که آدماش ھمه مھربونن 
  

  ھمشون حرفای منو مي فھمن
  

  ھمه چشم ديدن تو رو دارن و ديگه بھت حسودی نمي کنن
  

  باھات حرف مي زنن
  

تازه وقتي يکیشون حواسش نمي شه وشوخیھای مردونه مي کنه، اون يکي سريع يواشکي مي زنه پھلوی اون 
  مون ھستي و نبايد پیش يه خانم محترم شوخیھای ناجور کردوبھش  ياد آوری مي کنه که تو ھم کنار

  
خانومي ، اونا ھم يکي رو مثل تو دارن که ھمدمشونه، اما بعضیا قايمشون کردن و مي ترسن که اون بیرونیا ! تازه 

  که اومدن تو اينجا ازشون بگیرنش و برای خودشون کنند
  

قسمت ھم باشید ھیچکس حتي خدا نمي تونه شما رو  اگه شما دوتا!  ولي من بھشون گفتم که دوستای عزيز
  از ھم جدا کنه و مال ھمید تا ھمیشه

  
  مثل من و خانومیم

  
  اما نمي دونم چرا باز مي ترسن

  
  !چون اعتبار من توئي خانومي .ولي با ھمه اين حرفا من ھیچوقت قايمت نمي کنم

  
  خانومي؟

  
  خانومي

  
  ده  بخند ديگه؟ 
  
  ؟ !از دستم ناراحتي مگه من چیکار کردم که 
  

من نمي دونم چرا از وقتي که اون راننده تاکسي احمق با مشت زد تو پنجره خونت و شیششو شکست ديگه 
  نمي خندی؟

  
  لبات يه جوری شده 
  
   
  

  پس چرا باز ناراحتي؟. من که حق اونو کف دستش گذاشتم
  
  يه خورده.تو رو خدا بخند 
  
  !  مثل اون روزا 
  

  بھت نمي ياداخم نکن که اصلا 
  

  ؟ مگه کسي باز بھت چیژی گفته
  

  ؟ شايد از دست من دلخوری
  

  ؟ ؟ مگه اشتباھي از من سر زده آخه چرا
  
  اببین خانومي اگه اينطور باشه ، اونوقت من ديگه ھیچوقت خودمو نمي بخشم 
  

...  
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  البته بازم به اين خنده نصفه نیمت ھم راضیم
  

  بھترهباعث شد تا من خودکشي کنم خیلي  یشت کهھر چي باشه از اخم چند روز پ
  

چون من بھت گفته بودم خانومي اگه باز فردا صبح از خواب پاشمو وببینم که بازم لبات نمیخنده و ناراحتي اونوقت 
  من خودمو مي کشم

  
  و صبح ھمون روز من يه عالمه قرص خوردم 
  

  چون خندت رو نديده بودم
  

  که نمردم و زنده موندمولي از شانس بدم يا خوبم بود 
  

  و تا چشمامو باز کردم سراغ تو رو گرفتم
  

  و دکتر مھربوني که ھمیشه مديونش خواھم بود بالای سرم بود
  

  سراغ تو رو ازش گرفتم
  

چونکه با اينکه اون ھم مثل بقیه آدمای خارج از اينجا چشم ديدن تو رو نداشت ، اما به خاطر من ھم شده ھوای تو 
  رو داشت

  
  ن به ھمین خاطر سراغ تو رو ازش گرفتمو م

  
  و دکتر به من گفت که حالت خوبه و رفتي يه جا

  
  و من و دکتر اومديم دنبالت تا تو رو بیاريم که از دست من قھر کرده بودی

  
  چون تو خودکشي کردی خانومي ھم از دستت قھر کرده بود و رفته بود: و دکتر تو راه به من گفت

  
  بردمش پیش يه پیر مرد مھربون تا باھاش صحبت کنه و ديگه باھات قھر نباشه و بخنده من: و ادامه داد که

  
...  
  

  و ما از ماشین پیاده شديم تا بريم پیش پیر مرد
  

...  
  

  از پله ھا که بالا میرفتیم ديدم بالای در ورودی نوشته تعمیر عکسھای پاره و قديمي
  

  غل رو دارهو من چقدر خوشحال بودم که اون پیر مرد اين ش
  
  
  

مي ياريم  ،  مون پاره کردنی شیطونمون چون يه روز اگه پیر شديم و عکسای قديمي مون رو خدای نکرده نوه ھا
  پیش اين پیرمرد تا تعمیرشون کنه

  
  و الحق ھم تو کارش استاد بود 
  

  اينو دکتر بھم گفت و تازه خیلي چیزای ديگه ھم برام گفت که تو بھم نگفته بودی
  

پیرمرد مھربون تا با تو و رفتي دکتر تو رو بردش پیش اون فت بعدازاينکه به خاطر خودکشي من تو قھر کردی برام گ
رو متوجه اين مطلب کرد که اگه تو ديگه و تو  صحبت کنه و به تو بگه که علت خودکشي من ناراحت بودن تو بود

  اخم نکني من ھم خودکشي نمي کنم خانومي من
  

پیرمرد مھربون برای اينکه بتونه کاري کنه که باز لبات لااقل ھمینقدرھم بخنده کلي زحمت  و دکتر برام گفت که
  کشیده و با تو صحبت کرده و راضیت کرده تا باز بخندی و من ھم ديگه خودکشي نکنم خانومي
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  .خانومي دوست دارم: و الان که تو کنارمي و دارم اين حرفا رو برات مي نويسم بازھم از ته دل فرياد مي زنم که
  

خانومي با من باش تا عمرمون رو پیش ھمین آدمای باصفا و مھربون بگذرونیم تا آخر سر بريم پیش خدای مھربون و 
و مطمئنم که فرشته ھا ھم مثل آدمای اينجا با چشم دلشون به تو و به من نگاه مي کنن فرشته ھاش 

  و باوروشن مي شه که ما ھم ھستیم
  

  زندگي رو دوست داريمما ھم آدمیم و 
  

  ما به کار کسي کاری نداريم ، اونا ھم به کار ما کارنخواھند داشت
  
  دعا کن خانومي 
  

  اينروزا خیلي خستم خانومي
  

  پايان
  

  نوشته مھدی محمدی دھقاني
  1382آبان 

****  
  

دی را در لیست دوستان ن ياھو آيايلطفا آخرين اخبار  دوستان عزيز برای آگاھي از داستانھای جديدتر من و دريافت
  خود اد کنید

mmd.name 
 
  

  با سپاس
  مھدی محمدی دھقانی

  
  
  
  
  

  : توجه 
 
 

استفاده از اين داستان برای کلیه نشريات و سايتھای اينترنتي به شرطي که دارای ھیچگونه نشريه غیر 
  مجاز است WW.MMD.NAMEW  الکترونیکي نباشند ، با ذکر آدرس لینک دار 

  
  نويسنده برای کلیه نشريات غیر الکترونیکي مجاز است  پ اين داستان تنھا با اجازه کتبيچا
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